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 نمای عمومی -1 

( مخاطب گروه موسیقی چهارگان بودند و در 1391آبان امسال ) 4و  3رای با بسیاری از چندصد نفری که هم

شب با خشنودی از سالن کردند، من هم آنگفتگوهای خود در شب اجرا و روزهای بعد، از برنامه ابراز رضایت می

چیزِ زندگی، به سِیر ذهنی با چهارگان گذراندم. این حس رضایتِ رودکی بیرون آمدم و چند روزی را در خلال همه

 های موسیقاییکه ناخشنودیراستی غنیمت شمرد: در حالیکمابیش عمومی از چهارگان را در این زمانه، باید به

ا مرز ناخرسندی حتی ت-موارد منشایی پیراموسیقایی و گاه اصلا غیرموسیقایی دارند ی موسیقیِ ایرانی در بسیاری جامعه

توان رضایت عمومی را مشاهده کرد، اما در معدود مواردی که می -ی روحیِ مزمنِ اجتماعیی یک عارضهبه مثابه

 های صددرصد موسیقایی را باید منشاء اثر دانست.به احتمال غالب، قوت

تواند به خود ببالد که فقط و فقط با سازوکارهای موسیقاییِ محض، توانسته حسِ کمیابِ خرسندی را چهارگان می

و توان جستجی اول در قطعات برنامه میدر مخاطبینش بیدار کند. اگرچه نمود و تجلیِ این سازوکارها را در وهله

ه کنند؛ بهای اجرا شده در کنسرت عمل میسیقیتر از خود موای عمیقکرد، اما در عین حال، این سازوکارها در لایه

را در تر آنتر بخشی و تنها بخشی از موفقیتِ چهارگان، مرهونِ قطعاتی است که اجرا کرد، بخش مهمبیان ساده

 های راهبری که به پیدایشِ چهارگان منتهی شده، باید جسُت. ی شرایط، عوامل و ایدهمجموعه

جنُگِ  کوشد یکی لحظات برنامه، بیشتر میی اصرار بر مجُاب کردن مخاطبش در همهرسد چهارگان به جابه نظر می

موسیقایی ارائه کند، چیزی شبیه به یک مجله با مقالاتی از نویسندگان مختلف: مخاطب آزاد است با این یا آن قطعه 

 بیشتر همدل و همسفر شود. 

ارگانِ تکِ کلایلی این نوشته قصد پرداختن به تکتواند توضیح دهد که به چه دی آنچه گفته شد میمجموعه

و هراندازه هم  -که به باور من در مواردی جداً هستند-چهارگان را ندارد. این شش اثر هراندازه هم که باارزش باشند 

                                                           

  چاپ شده است. 1391ماه سال ، در آبان130ی ی هنر موسیقی به شمارهاین مقاله در ماهنامه 



وفقیت حال نقش ثانوی درمبااین  -اندکه حتما تا حد زیادی توانسته-که توانسته باشند مخاطبین را راضی کنند 

 توان مورد توجه قرار داد:کنند. در ادامه، موفقیت چهارگان را از سه منظرِ دیگر نیز، میچهارگان ایفا می

     استانداردسازیِ صدا -2

ود، شنوازیِ موسیقی ایرانی در ایران دوران معاصر میی آغازی برای کنسرت و گروهجا که صحبت از نقطهمعمولا آن

شود؛ درواقع ممکن است مبدا قراردادن و این مرورِ های مشروطه مبدا انگاشته میالهای انجمن اخوت در سکنسرت

نظر برسد، اما چنین نیست: ارتباط بهبی 1391با نقدِ یک گروه موسیقی در  1280ی نوازی در تهرانِ دههتاریخِ گروه

تِ نوازیِ ایرانی، ریخکه به گروهاند دهد که چگونه عوامل اجتماعی بودهارکستر انجمن اخوت به روشنی نشان می

مجالِ  ها، موسیقیدانان کمتریابی، در تنگنایِ امکانات و محدودیتِ بضاعتاند و در این فرآیندِ ریختخاصش را داده

ترین ابزارِ کارشان بپردازند و در نخستین قدم درصددِ صیقل دادنِ صدا اند که به خودِ صدا، به عنوان بنیادیآن داشته

ای بعد هفردی نیست: در دههی منحصربهوجه نمونههیچ. در واقع، ترکیبِ ناهمگونِ ارکسترِ انجمنِ اخوت، بهباشند

-ی صفحهههای اولیهای صوتیِ گاه  بسیار نامتجانسی که در دورهتوان یافت؛ ترکیبهای مشابه را میهم همیشه نمونه

 ها گروهیها و دههای بیست و سیِ این قرن، دهبِ رادیو در دههآمدند؛ ارکسترهای عجیب و غریپُرکنُی، گرِدِ هم می

دهند، که در زمان معین )ب( و مکان معین )ج(، دستِ سرنوشت این که فقط بدان سبب به صورتِ )الف( صدا می

یدانان موسیقنوازی در ایران، نه بر مبنای تصویرِ ذهنی است!  بنیادِ گروهنوازندگان و این سازها را دور هم جمع کرده

شان، بلکه عمدتا بر آن قرارگرفته که چه امکاناتی در دسترس هست؛ محتوای موسیقی از صدای مطلوب موسیقی

نبوده که گروه بسازد، گروه بوده که محتوای موسیقی را ساخته است. البته نباید از نظر دور داشت که دستِ کم از 

صدا در موسیقی ایرانی شده است: ارکسترِ گلهای رادیو که به  های بسیاری برای استانداردکردنِی سی، کوششدهه

وتیِ کمابیش ی صگیریِ یک ذائقهای بر شکلکنندهتواند محسوب شود، تاثیر تعیینهای وزیری مینوعی تالی ایده

ای هکوششی نفوذ قابلِ توجهی برخوردار است؛ همچنان که ی ایرانی داشته که هنوز هم از دامنهگیر در جامعههمه

پیگیرِ فرامرز پایور در راستایی متفاوت از ارکسترِ گلها، صدادهیِ استانداردِ دیگری را نیز در مخاطب ایرانی تقریبا 

یِ ایرانی را به نوازی گروهتثبیت نمود. در حقیقت پایور بود که با تمرکز بر ارکستر سازهای صرفا ایرانی، مقوله

 ای کشاند.      ی تازهمرحله

هنر وپیش در کارگاه سازسازیِ فرهنگسالباسِ چهارگان، قریب پنجاهآلتو و قیچکیاد نبریم که همین قیچک از

ی پنجاه، با بالاگرفتنِ تبِ احیایِ ساخت. اما از دهههای پایور و دهلوی را محقق میطراحی و ساخته شدند که ایده

د، های پیشین وارد میدان شی منقد و بدیل جریانمثابه های سنتی، هنگامی که مکتب حفظ و اشاعه عمدتا بهارزش

د. های دیگری را کانون توجه قرار دادنی صدا فاصله گرفته، مولفهها از تمرکز بر مقولهنوازیبارِ دیگر، گروهیک



ر ترکیبِ دی کیفیتِ صدادهی پی بردند و تجدیدنظرهای بسیاری ها نیز در برخورد با مقولهاگرچه مدتی بعد این جریان

ی موسیقی ایرانی در کُلیتِ خود به صورت بنیادی، از وجود آوردند، اما واقعیت آن است که در عمل جامعهخود به

انجمن اخوت دل نکنده است: هنوز هم گروهِ موسیقی ایرانی در بسیاری موارد بر مبنای عواملِ پیراموسیقایی و حتی 

ا های از روابطِ خونی گرفته تا مسائل مالی؛ از دوستیعواملِ ساده و پیچیدهشود؛ مجموعهغیرموسیقایی دورِ هم حلقه می

های موسیقایی متشابه؛ از روابط مرُید و مُرادی گرفته تا ترازِ تکنیکِ اجرایی؛ از در و روابط عاطفی گرفته تا دیدگاه

ایرانی،  وه و...، صدادهیِ گروه درموسیقیاعضای گر "حالِ"به بَهمان ساز گرفته تا نوع تر بودنِ فُلان ساز نسبتدسترس

 اندیشیده نیست.غالبا عنصری پیش

- همها از مفهوم سنتیِترین گسستتوان رسید: چهارگان یکی از قاطعانهاز همین جاست که به اهمیت چهارگان می

ای هدر خلال دهههایی را که بسیاری موسیقیدانان ی کوششنوازی در تاریخ موسیقی ایران است؛ چهارگان مجموعه

 یکند. درواقع به صورت کاملا وارونهبندی میکردند، به نحوی درخشانی جمعاخیر در عمل یا در نظر تعقیب می

ی نخست چیزی نیست جز یک امکانِ صوتیِ متعین، یک صدادهیِ مشخص؛ چهارگان روندِ غالب، چهارگان در وهله

یست و گیریِ نهایی نبندی چهارگان، قطعا نتیجهت؛ البته جمعاسرا ضرورت همین تثبیت صدادهی، چهارگان کرده

گان دست سبب تشخصِ چهارهایی از اینای در سر ندارد؛ آنچه در میانِ تمامی کوششیقینا خودِ گروه نیز چنین داعیه

 گوید. است؛ چهارگان  به آگاهی خوشامد میشود آن است که عنصر تصادف در صدادهیِ گروه، زائل شدهمی

یریِ فرهنگی گگروه موسیقیدانانی که به وامشاید شباهت چهارگان با کوارتتِ زهیِ موسیقی کلاسیک غرب، برای آن

کنند آزاردهنده باشد. البته این شباهت آشکارتر از آن است که کسی درصددِ کِتمان آن باشد؛ با حساسیت برخورد می

ی هی حدودا پانصدسالگیریِ فرهنگی، به تجربهبر این واماش ضمنِ تاکید خودِ چهارگان در تارنمایِ اختصاصی

تفاوت بود؟ یی قرون، بشدهجا: چرا باید به تجربیاتِ تثبیتای کاملا بهکند؛ اشارهکوارتتِ زهی در اروپا نیز اشاره می

اش، یک هیددر خودِ سیستمِ موسیقیِ غرب هم، تواناییِ تصنیف موسیقی برای کوارتتِ زهی، به خاطر کیفیت صدا

 یادینِ یکشدنِ مختصاتِ بنها که به زوال یا کمرنگگیریشود. اما بر خلاف بسیاری وامآزمونِ فنیِ بااهمیت تلقی می

د، بلکه با خلق کنتنها خصوصیاتِ هویتیِ موسیقیِ ایرانی را زایل نمیگیریِ چهارگان نهانجامد، وامسیستمِ موسیقی می

یابند. ی موسیقیِ ایرانی، امکانِ تحقق بهای بالقوهسازد که بسیاری ظرفیترا فراهم میان آنامکانات صوتیِ تازه، امک

درواقع رنگِ صوتی و تکنیکِ اجرایی و امکاناتِ از بُنیادمتفاوتِ کمانچه و قیچک، نسبت به ویلن، آلتو و ویلنسل، 

یستمِ نویسی در سهای چندصداییابل، ظرفیتکند، اما در مقاساس میبرداری و تقلید را بینگرانی در مورد گرته

د بر جریانِ توانچنین، چهارگان فراتر از خودِ گروه، میدهد. همموسیقیِ ایرانی را به نحوِ بسیار چشمگیری افزایش می

 جای گذارد.آهنگسازی در موسیقی ایرانی تاثیر چشمگیری به
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ها، بسیار خصوص دانشگاهها و بهیِ آکادمیکِ آموزشِ موسیقی در ایران، هنرستانموضوعِ اهدافِ راهبردیِ نهادها

رد. ای در نقد یک گروه موسیقی مورد بحث قرار گیتر از آن است که ذیل یکی از مباحث نوشتهتر و پیچیدهبااهمیت

یم که خوانی هنرمندان را میها وقتی زندگینامهاما در راستایی نزدیک به موضوع این مقاله، در بسیاری از کنسرت

گاهیِ توان پرسید که واقعا تحصیل دانشی موسیقی )ب( است، از خود میالتحصیل دانشکدهی )الف( مثلا فارغنوازنده

د زاش اثر گذاشته است؟ آیا چنانچه موسیقیدانِ مذکور، قیدِ تحصیل دانشگاهی را میاندازه بر محتوای موسیقیاو چه

-ا میهای موسیقی ایران، اساسافتاد؟ دانشکدهکرد، تغییرِ بارِزی اتفاق میآکادمیک هنرورزی می و بیرون از محیط

گاهیِ التحصیلِ دانشهای فنی، ذهنی و هنری؟ یک فارغنوع موسیقیدانی تربیت کنند؟ با کدام تواناییخواهند چه

 کند؟ ی موسیقی ایرانی خلق میموسیقی، چه الگویی در جامعه

که با تاسف بسیار، نظامِ دانشگاهیِ موسیقی در ایران، به دلایل خارج از بحثِ ما در تمام موارد فوق کامیابیِ در حالی 

خارج  توانستشود. چهارگان نمیباره به عنوانِ دستاوردی آکادمیک واردِ صحنه میچندانی نداشته، اما چهارگان یک

شود که در چهارگان چندین گرایشِ دستِ تر میی بااهمیتاز محیطِ علمیِ موسیقی موجودیت یابد و موضوع هنگام

قی در کنند. دو قطبِ اصلی نظام دانشگاهی موسیدانشگاهی با یکدیگر تلاقی پیدا می  -اگر نه متضاد-کم متفاوت 

 شِی دو نگری اخیر عملا نمایندهسو دانشگاه تهران و در سوی دیگر دانشگاه هنر، در بیش از دو دههایران، در یک

ای هتهران، مُروجِ دیدگاه ی نوعی سنت دانشگاهی، در حالی که دانشگاهاند؛ حتی به مثابهآموزشیِ متفاوت بوده

یی ای عمدتا نظری بوده، دانشگاه هنر با پررنگ کردن متدهای موسیقیِ کلاسیکِ ایران با صبغهگرایانه دربارهصیانت

های فنی و اجرایی دانشجویان را کانون توجه اند، ارتقاء تواناییدهبرآم "موسیقی جهانی"ی که اساسا از دل مقوله

آمیزیِ بسیارظریف و درستِ این دو سنُتِ متفاوت است: ی بسیار درخورِ توجه در چهارگان، درهماست. نکتهقرارداده

ز دقیقی دارد، و ا هایِ موسیقیِ کلاسیکِ ایران شناختِ نظری و عملیِ عمیق وسو نشان داد از سنتچهارگان از یک

ان است. چهارگاند را، درونی کردههای تاریخ ایران برنیامدههای اجرایی که مستقیما از سنتطرف دیگر آن آموزش

-یهای آموزشهای اخیر در محیطهای پیشِ روی موسیقی ایرانی در دههنشان داد که با مباحثِ متنوعی که در مورد راه

 ی خود را پیشهای ویژها است، بسیاری تجربیات را مرور کرده و اینک راه حلخوبی آشنتر در جریان بوده به

 توانست بیرون از نظام آموزشِ آکادمیککند که قطعا نمیی آن موسیقی را ارائه میکشد. چهارگان  سرانجام نمونهمی

 باشد. وجود داشته

ان را خوب اند و درسشها دانشجویان کوشایی بودهاشتباه خواهد بود اگر قضیه را این طور بفهمیم که مثلا چهارگانی

بایست در یک نقطه، راهِ دادهایِ موسیقایی نظامِ دانشگاهیِ میاند! نه! اهمیت موضوع در آن است که بُرونپس داده



اشد ب خود را از موسیقی بیرون از دانشگاه جدا کنند. اگر قرار باشد تمایزی میان این دو موسیقی دیده نشود، اگر قرار

دهد. کم نبوده کوشش اش را از دست میپسند باشد، دانشگاه دلیل وجودیموسیقی دانشگاه همان موسیقیِ عامه

یِ خود را وسوی کار، سمت"طرف مردمی شدن حرکت کندموسیقی ایرانی باید به"کسانی که تحت پوشش اینکه 

داند ه خود میهایی کای با انگیزهنیست: هرکسی در هر دوره اند؛ در واقع این تغییرِ مسیر بالذاته امر مذمومیتغییر داده

کند. یاست که قضیه را غیر اخلاقی م "دلِ مردم"ی آفریند. اما توجیهِ این تغییرِ رویه به هزینهموسیقیِ مطلوبش را می

از یاد  یانه چیست؟هرحال همیشه، کثیری خواهند بود که دلِ عوام را به دست بیاورند، اما تکلیف خواص در این مبه

 یها ، پیش از هرچیز نمایانگرِ رشدیافتگیِ محیطِ موسیقایی است. جامعهی موسیقیشناسانهنبریم که تنوعِ سبک

یِ بیشتر ای به سمتِ رشدیافتگشوند. اما هر چه جامعهی موسیقی دارد؛ همه شبیهِ هم میگونهموسیقاییِ بسیط، تنها یک

های مختلف موسیقایی، بر حسب عواملِ سنی، ها و سبکشود؛ گونهیزها افزوده میکند، بر مقدار تماحرکت می

ریم های خود را از هم جدا کنند. از یاد نبکوشند راهیابند و میتحصیلی، اجتماعی، فرهنگی، طبقاتی و ...، تکوین می

وسیقیِ م"از  "موسیقیِ عوام"قطعیِ باور داریم، از لوازم آن جدُا شدنِ  "موسیقی کلاسیک ایرانی"که چنانچه جدا به 

 برد . تر میزدگیِ رایج، مصرانه و مسئولانه این پروژه را پیشاست. چهارگان در تقابل با عوام "خواص
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بودم، ن دوسال، که خود من هم عضوشویکیسالی پیش از این، یک گروهِ موسیقی ایرانی با میانگینِ سنِ بیستهفده

یک  ی بنده را اجرا کند و در قسمت دیگر، قطعاتهردلیلی تصمیم گرفته بود در یک قسمتِ کنسرتش چند قطعهبه 

تاد، پا کرد: دستِ کم شاگردان اسای بهاستادِ بسیار سرشناس را. حتی خودِ پوسترِ آن کنسرتِ کوچک هم، هنگامه

م وقت هم، هوشِ زیادی لازنامِ استاد آمده است! اما حتی همانسخت برآشفتند که به چه مناسبت اسمِ آن فلان، ذیل 

 نبود تا ناپایداریِ این شرایط آشکار شود؛ جای رنجِش نیست.

 "وسیقیهای مغول"کند که ظهورِ های شصت و هفتاد، آشکار میتر به حیاتِ موسیقی ایرانی در دههنگاه موشکافانه

د شاست. در این موقعیت استثنایی، امکان آن فراهم می فردِ انقلاب اسلامی بودهی موقعیتِ منحصربهاندازه زاییدهتا چه

ی آمال و آرزوهای نسبتا همگونِ جمعی کثیر در این یا آن شخصیتِ برجسته، تبلور یابد و از دل این که مجموعه

و  خودِ شخصیتِ کاریزماتیک جوشِ رویاها، کاریزما زاییده شود. منشا کاریزماتیسم لزوما و همیشه دراقیانوسِ درهم

ای معین، باید بخواهند کاریزما داشته باشند و چنین دادهایش، مستتر نیست: مقدم بر آن، آحادِ معینی در برههبُرون

های چون دیگر بخشهم–ی موسیقی داد؛ جامعهراحتی جواب میها، کمابیش بهسالای در فضای ذهنیِ آنمعادله

طلبید و به همان میدان کُلیّتِ خود، چه در میان اهلِ فن و چه در سطحِ مخاطبین عام، همین را میدر   -ی ایرانیجامعه



کنندگانِ موسیقی؛ یک سَر آسودگی و فراغی ای هردو سَر سود، میانِ آفرینندگان و مصرفداد. معاملهمی

 انداز تا افلاک!گوی بیان طنین ی مُراد فراهم بود وسراسرمعنوی و سرِ دیگر، آسودگیِ ماده و معنا! مجموعه

 تکثر ی هفتاد آشکار شد: موسیقی در ایران رو به سویهای پایانی دههوران از همان سالهای زوال این داما نشانه

 مسئله داشتند؛ "هاموسیقی غول"ی ند که اتفاقا درست با همان مقولهآمدهایی برمیداشت و اینجا و آنجا جریان

این  یدهد، نخستین نمود برجستهمن گواهی می ی زمانیسوی تکثر داشت. تا آنجا که حافظهبه موسیقی ایرانی رو 

هنری ماهریز دید که به کوشش علی -فرهنگی یهای موسسه"گوش"ی ی مجموعهآغاز تازه را باید در پروژه

هشتاد،  یغاز دههها در آ"گوش"موسیقی ایران رسمیت ببخشد؛ صمدپور تلاش کرد  به تکثر نوپدید در فضای 

د زبان آشکار د که به صهستن ایکاریزماتیسم در محیط موسیقایی شخصی برای رها شدن از سیطره نخستین گام غیر

 رسیده است.گویند دوران تکثر موسیقایی فرا و نهان می

با دست "ثل ضرب المای است؛ شاید گویاتر از ی بسیار پیچیدهی محیط موسیقیِ کنونی ایران و کاریزما مقولهرابطه

 ی موسیقی ایران در کلیت خود به همان قطعیتی که بهنتوان آن را توضیح داد: جامعه  "کشیدنزدن و با پا پیشپس

پس " رسدپسوزد و با نوستالژی میانگارد، در حسرت روزگار کاریزماتیسم میدهد و آن را ناگزیر میتکثر میدان می

وسیقیِ ی م؛ بخش بزرگی از این جامعه"یی بود"بامعنا"ی هر حال روزگار قدیم، زمانهچرا کاریزما به آخر رسید؟! به 

یشتر البته تمایز بینیِ بدهد هنوز آفرینش معنا را فرآیندی عمومی بیانگارد. باریکخود در آستانِ دگردیسی، ترجیح می

فته به رشود و رفتهوسیقی زائل میکند: کاریزماگرایی در خواص ممهمی را در یک روند عمومی آشکار، آشکار می

ای هی هشتاد، رویکرد به همکاری میان موسیقیدانشود. در تمام دههای در سطح نشریات زرد بدل میموضوع عامیانه

هایی که دیها و سیی کمابیش فراگیر بوده است؛ شمار کنسرتمختلف برای خلق، اجرا و انتشار آثارشان یک رویه

ی فردی است؛ گرچه در روندی مقابل این، اند، افزون از ظرفیت حافظهمنطق مشارکت پدید آمده سال اخیر بادر ده

یابد و آنان را گاه حتی ها اشاعه میای از تبلیغات، حول کاریزمای غولکنندهباز در همین دوره است که حجم خیره

با تفصیل   "نونی ایران: شکاف بود و نمودموسیقی ک"ی کند. من چند سال پیش در مقالهای اثیری غرق میدر هاله

تر است هام؛ شواهد بیشتر گواه آن است که بما در محیط موسیقی ایران پرداختهی مهم کاریزاندک بیشتری به مقوله

 ناپذیر، نوعی برزخ ناگزیر تلقی کنیم. ی نوعی موقعیت انتقالی اجتنابوضعیت کنونی را به مثابه
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لی: چهارگان کجای این معرکه ایستاده است؟ صدر تا ذیلِ چهارگان، با تلقیِ کاریزماتیک، موضوعِ اص برگردیم به

درستی دریافته که در روزگارِ زوالِ کاریزماتیسم،  ی تدوامِ حیاتِ موسیقیِ ایرانی بیگانه است. چهارگان بهاز نحوه

نوازی هس"ی خود را با مشارکتِ ه، برنامهرود کگویی، آب در هاون کوبیدن است و در این راه تا آنجا پیش مییکه

برد که آشکارا موضوعِ ی قسمتِ دوم، به صحنه میمحمدرضا ابراهیمی و همکارانش به مثابه "ایعود و سازِ کوبه

ان ی بحث گفته شد،  چهارگطور که در مقدمهگیرند. همانپی می  -خارج از مباحث این مقاله-موسیقایی دیگری را 

ی خود هم، سودای آن ندارد که تصویرِ همگونی از تلقیاتِ آهنگسازی در موسیقی ایرانی، به مخاطب مهحتی در برنا

ز همه، اکه بینگارید، کثیرند؛ قطعاتی از آهنگسازان مختلف؛ چهارگان، پیشها درواقع بس بیش از آنتحمیل کند؛ این

یقی بسازیم؛ گسترد: موسیقی بسازیم، جداً و جدی موسما می برانگیزی برابرِتنها یک پیشنهاد را با تواناییِ فنیِ ستایش

 بارِ دیگر همان: بفرمایید! جا برای همه هست!مان! و یکها و تکثرهایِ ممکنِی تنوعبا همه

فر جا احسان ذبیحیتوان تعقیب کرد: اینمحوری را، حتی در مناسباتِ داخلیِ گروه چهارگان هم، میزوالِ شخصیت

ی اول و آهنگساز و حتی شاید، راهنمای ی کمانچهعنوان نوازندهکند: از طرفی، موقعیت او بهبازی مینقشِ ظریفی 

د که چهارگان، طلبها چنان انسجامی میاشاره قابلِ درک است، از طرف دیگر بافتارِ موسیقیوضوح یا بهفکریِ گروه به

دا کند و لذا شخصیتِ محوریِ سنتی در چنین موقعیتی، تواند موجودیت پیجز با حضور تمام و کمال هر چهارتن نمی

 شود.از اساس فاقد، کارکرد می

 یخصوص باید زیباییِ نقش اردشیر کامگار را در پروژهفر در این مجموعه، بهجز ظرافتِ نقشِ احسان ذبیحیاما به

ستقیم ها ماین جمع را دارد: چهارگانیصورتِ واقعی، حُکمِ استاد صورتِ نمادین و چه بهچهارگان ستود. کامگار چه به

علاوه از نظر نباید دور داشت که، اگر کمانچه از جایگاه فنی و هنری اند. بهیا غیرمستقیم، شاگردِ اردشیر کامگار بوده

عیار، چه ی تمامنوازندهعنوان یک امروز برخوردار است، این بیش از همه حاصلِ چنددهه کوشش اوست که چه به

عنوان یک معلم، حیاتِ کمانچه را در ایران دگرگون کرد. هرچند در خصوص بهن یک آهنگسازِ موفق و چه بهعنوابه

صوص او خنسلانش نیز تاکید کرد، اما بهچند از همتوان بر نقشِ بااهمیتِ تنیاین رهگذر، کامگار تنها نیست و می

که  را پدید آورد، سازینوازندگیِ کمانچه، امکان آن ریزیِ یک سیستمِ جدیدِبوده که پیگیرِ امرِ آموزش، با طرح

 کنونی به ترازِ فنی و هنریِ -هم با بضاعتی بسیار محدودآن–تعدادِ انگشتان دست، نوازنده نداشت چهاردهه پیش، به

ی عهقطاش در کنار ی افشاریبیند که قطعهحال، همین اردشیر کامگار هیچ مانعی در این نمیدست یابد. با این

دورانِ  رتوان با هوشمندی دشاگردانش اجرا شود و مورد ارزیابی قرار گیرد. اردشیر کامگار نشان داد که چگونه می

 .بزرگان، بزرگ ماند-پَسا


